
  
  
  
  
  
 
 
  

  
  در بارة كتاب

  
كتابي با مشخصـات   )هندوستان(خدابخش در پتنه  ةدر جلد نهم فهرست كتابخان

  :زير معرفي شده است
 :ابعـاد  ؛167: بـه تعـداد اوراق   822، بـه فارسـي، بـه شـمارة      المصادر كتاب
١٠ ٧١

٤
 ،2

147 عبداالله  بيهقي، از ابوبكر محمدبن المصـادر  تاج؛ بر اساس الگوي ×
به خط  .، اما داراي ترتيب كمي متفاوتالمصادر تاج مطالب آن نظير مطالب .بستي

  .]نهم هـ= [نسخ عالمانه با حواشي فراوان، ظاهراً از قرن پانزدهم 
اسـتادان زبـان فارسـي در پتنـه     نگارنده چند سال پيش از طريـق يكـي از   

كتـاب   ةاول اين ميكروفيلم شـمار  ةدر صفح. ميكروفيلمي از اين نسخه تهيه كرد
HL800 هاي به علّت فرسودگي كاغذ و به علّت آبديدگي گوشه. ذكر شده است 

قسمت داخلي بالا و پايين صفحات كتاب، ايـن بخشـها در ميكـروفيلم سـياه و     
جامه است و هيچ افتادگي ي مقدمه و انكامل و دارامتن كتاب . ناخوانا شده است

طـوري كـه    همـان . كلمه نوشـته دارد  9سطر و هر سطر  15آن  ةهر صفح. ندارد
ا     ،نگار كتابخانه نوشته فهرست خط اين نسخه نسخ ولي نسخ آن پختـه اسـت، امـ

نوع خـط  . نگارنده در اينكه كتابت آن از قرن نهم هجري باشد ترديد جدي دارد
  .شك جديدتر از آن نيست ان دهندة خط متون قرن ششم است و بيآن نش
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. رو بــه صــورت زيــر آمــده اســت 1و نــام مؤلــف در بــرگ كتــاب عنــوان 

عبـداالله بـن    بكـر محمـدبن   علي حروف المعجم، تأليف الشـيخ ابـي   المصادر كتاب
  .االله عنه عبدالعزيز البستي رضي

مؤلف بـه صـورت فـوق    كتاب نيز نام ) 166برگ (در سطر آخر برگ پاياني 
هايي از آن كاملاً ناخوانا صفحة بعد مطالبي آمده كه قسمتو در آغاز  1تكرار شده

  :شود چنين است است و آنچه خوانده مي
اسقطت منه مـا لا يصـح   و حاًفْو اعرضوا عنها ص ...المعرفةاهل ) ؟(فارقت ... 
 2و تطويل الكتاب، بلو ايراد الشواهد اللغة و لم يكن غرضي فيه تكثير :.:. عندي

ة بـين النـاس كثيـر    لةكانت متداو 3اذ ثةالغرض تصحيح ما وجدته في الكتب الثلا
االله تعالي ان يرزقنَا علي  نسأل. محتاجون اليها جداًالتصحيف و التحريف و الناس 

ما يشاء قدير و هو ما ينفعنا به و ينفع به غيرنا و نعوذ به من علم لا ينفع انهّ علي 
د و     يتوفيقه و صلّ ]و[ 5...تم الكتاب 4...ـعين و يسعليه م االله علي خيـر خلقـه محمـ

  ...آله
 در لغـت  بارة مصادر يا كـلا  شود كه مؤلفّ سه كتاب در از مطالب بالا معلوم مي

عربي در دست داشته كه داراي اغلاط زيادي بوده و غرض او از تأليف ايـن كتـاب   
 ترديد اين سه كتاب بي. نه آوردن همة افعالتصحيح مطالب آن سه كتاب بوده است 

نبوده است، زيرا اولاً اين كتاب قبل  اللغهمصادرزوزني و  المصادر بيهقي و المصادر تاج
                                                 

 قبل از آنرود كه كاتب  از وسط سطر شروع شده احتمال قوي ميتقريبا چون نام مؤلّف  .1
 .اي نظير آن را نوشته بوده است كلمهيا اي مانند قال و  كلمه

جزء . كه در عكس سياه شده است هنوشته شده بودرسد بعد از بل كلمة ديگري  به نظر مي. 2
باشد » ت«نيز شايد حرف آخر كلمه . است» دا«اول اين كلمه كه حتماً سه حرفي بوده ظاهراً 

 .كه در اين صورت بايد آن را ذات خواند
  .اذا: اصل. 3
 .شود جا به اندازه سه كلمه خوانده نمي در اين. 4
 .شود به اندازه چهار كلمه خوانده نمي .5
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 تأليف شده و بيهقي ذيل كلمات رزِق و رزق از اين كتاب نقل قولي به المصادر تاجاز 
الرَّزق بالفتح المصـدر الحقيقـي و يجـوز ان    : بستي مصادر«: صورت آورده است اين

موجود است، بـا   اين مطلب بعينه در كتاب ما» .يوضعَ الرِّزق بالكسر موضع المصدر
  . آمده است» بفتح الرا«در كتاب ما » بالفتح«اين تفاوت كه به جاي 

ت، تأليف كـرده بـوده اس ـ   514را قبل از سال المصادر  تاجدانيم كه بيهقي  مي
فـات خـود   از تألي التجـارب  مشـارب  رد زيرا ابوالحسن بيهقي در شرح حال خود

جعفـر مقـريء،    ابـي ) مكتب(به كتُّاب  514هاي سال در ماه«: چنين نوشته است
و جز آن حضـور يـافتم و در    اللغـه  ينابيعامام جامع قديم نيشابور و مؤلف كتاب 

زاده در  نقـل از هـادي عـالم   (» .وي را از بـر كـردم   المصادر تاجمدرس او كتاب 
، 13يـاقوت، ج   الادباء معجمبيهقي، ص پنجاه و پنج، به نقل از  المصادر تاج مقدمه
   6)220-224ص 

درگذشته و كتاب خود را لااقل چند سالي قبـل   486كه زوزني در  ثانياً با آن
زوزنـي اسـت و بررسـي    از زبـان  تر  از اين تاريخ نگاشته زبان كتاب بستي كهنه

. دهـد  را نشان نمـي  زوزني بر بستيهاي فارسي اين دو كتاب به ظاهر تأثير معادل
  .باره بيشتر سخن خواهيم گفت مقدمه در اين ةدر دنبال

هاي زوزني و بيهقـي و  با توجه به زبان آن، بعد از كتاب، مصادراللغهثالثاً تأليف 
تاريخ تأليف اين كتـاب را   .است به طريق اولي بعد از كتاب بستي صورت گرفته

 ـ. احتمالاً بايد قرن هفتم دانست بحـث نشـان خـواهيم داد كـه مؤلـف      ة در دنبال
                                                 

و ) يو ـ  ، ص يه1317تهران، ( تاريخ بيهق ةقزويني در مقدم بخشي از اين عبارت را محمد. 6
نقـل  ) بيست و پنج ـ، ص بيست و چهار1339مشهد ( المصادرتقي بينش در مقدمة جلد اول 

المصادر  تاج ةاين عبارت بيهقي را در مقدم ةزاده، با آنكه ترجم مشگفت است كه عال. اند ردهك
 ـ از آنجـا . نقل كرده، از تاريخ تأليف اين كتاب هيچ بحثي نكرده است ه ابـوجعفر بيهقـي در   ك

درگذشته است، با توجه به پختگي و دقتّ مطالب كتـاب، تـأليف    544متولد شده و در  470
در پايان جـواني او انجـام گرفتـه     سالي و به احتمال كمتربه احتمال زياد در ميانالمصادر  تاج
  .است
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هاي آن را در ست داشته و بسياري از معاني مدخلكتاب بستي را در د مصادراللغه

  .كتاب خود نقل كرده است
بـه   آن بيتي به شـكل زيـر دارد كـه در   ) 319، ص 1338(ن خاقاني در ديوا

  :كند اشاره مي) تيزان، تبريز؟: ها نسخه(كتابي در مصادر از استادي از تيران 
  دو استاد آن ز تيران آن ز زوزن شان در مصادر كرده مفعوللقب

دانيم تيران در كجا  ما از چنين كتابي و از مؤلف آن هيچ اطلاعي نداريم و نمي
كنـد،   را از دو تيزان آگاه مـي اما اگر ضبط تيزان را بپذيريم ياقوت ما . بوده است
  .اي در هرات و ديگري دهي در اصفهان يكي قريه

ب بستي كتا ةشتر محتمل است اين است كه اين سه كتابي كه در مؤخريچه بآن
اند، چه بسيار بعيد اسـت كـه قبـل از     هايي به عربي بودهنام برده شده، كتاب هااز آن
ي بـه  در مصادر و حتي در لغت عربهايي قرن پنجم كتاب ةنجم و حتي تا نيمقرن پ

مصادر عربي بـه   ةبار هايي كه در چهار قرن اول دركتاب. فارسي نوشته شده باشد
  :اند از اين قراراند عربي تأليف شده بوده و ظاهراً همه از بين رفته

، 4، ج 1993يـاقوت  ( 182كسايي، متـوفي در   ةحمز بن از علي المصادر كتاب
  ).1752، ص 753ش 

نــديم،  ابــن(ن دوم دوم قــر ةحيــان كــوفي در نيمــ بربناز جــا مصــادرال كتــاب
  ).422، ص 1350

نديم، علاوه بر كتاب فوق، سه كتاب ديگـر   متخصص كيميا بوده، اما ابن جابر
  .نيز به او نسبت داده است غةالبلا كتابو  كتاب النعوت ،الصفات كتاب به نام

  ).59ابن نديم، ص ( 209از ابو عبيده معمر بن مثنيّ، متوفي در  المصادر كتاب
ابـن نـديم،   ( 215ي، متوفي در از ابوزيد سعيد بن اوس انصار كتاب المصـادر 

  ).ب چلبي، ذيل همين كلمه؛ كات1362، ص 529، ش 3؛ ياقوت، ج 60ص 
  .)61ص  ابن نديم،( 217، متوفي در از عبدالملك بن قريب اصمعي المصادر كتاب
، ش 6، ج 1993يـاقوت  (از ابوزكريا يحيي بن احمـد فـارابي    المصادر كتاب

وي ). 58، ص 62، ش 2004/  1425، 28؛ صــــــفدي، ج 2805، ص 1221
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محدث بوده و از ابوعبدالرحمن عبداالله بن عبيداالله بن شريح بخـاري و از حسـن   

در . (سته اسـت زي احتمالاً وي در قرن سوم مي. بن منصور حديث نقل كرده است
  ).حسين بن منصور مقري از او حديث نقل كرده است: صفدي

؛ ياقوت، ج 58ابن نديم، ص ( 240شمُيل، متوفي در  از نضربن كتاب المصادر
  ).2761، ص 1189، ش 6

؛ 90ابن نديم، ص ( 297طويه، متوفي در از ابراهيم بن محمد نف كتاب المصادر
  ).132، ص 1972/  1392، 6؛ صفدي، ج 122، ص 32، ش 1ياقوت، ج 

ابن نـديم، ص  ( 322از ابوزيد احمد بن سهل بلخي، متوفي در  كتاب المصادر
  ).275، ص 92، ش 1؛ ياقوت، ج 153

از ابويوسف يعقوب كردي مؤلـف   المصادر المهذّب فيبه نام نيز كتاب ديگري 
در دست است كه احتمالاً بعد از  474و متوفي در  البلغهفرهنگ عربي به فارسي 
  ).البلغهمجلس سناي سابق، ضميمة  535نسخة شمارة (بستي نوشته شده است 

تأليف قاضـي   كتاب مصادردر قرن ششم نيز از يك ، )1350(بيش تفليسي ح
  .دانيم آن نمي ةبار نامي نام برده كه هيچ چيز در

  .بحث سخن خواهم گفت ةكند در دنبال نقل مي هاز منابع و مؤلفيني كه بستي از آنا
  :كتاب در يك صفحه به عربي به اين صورت است ةمقدم
علـي  ة الصـلو . للمتقّين قبةالعالمين و العا الحمدالله رب. االله الرحمن الرحيم بسم

) ؟(ت الاسـم ...من داالله ان المصادر ) ؟(ايد... اما بعد فاعلم . محمد و آله اجمعين
 ـو هي ...  عينـا لا  ) ؟(ي و لا يجمـع الا ان اريـد بـذلك الاسـم و لا يوقـف     لايبن

قسم فيها لازم محض و قسم متعد محـض و قسـم   . اقسام ثلثة) ؟(بالسماع فهولها
فاما اللازم المحض مثل كرم و حسن و المتعـدي المحـض   . بين اللازم و المتعدي

 ـ  دي بحـرف مثـل   مثل جعل و صنع و اللذي   بين اللازم و المتعدي و هو مـا يتع
) ؟(منه و غفرت له و دخلت فيه و فاضĤ... ذهبت به و ضربت اليه و غضبت عليه 

اوجه مثل كمل و رحم و علـي انفعـل    بعةعلي ار) ؟(هاهنا و اعلم ان اللوازم تاتي
ل (= و علي تفعل ... مثل  ،مثل انفتح و انكسر و علي افتعل (= مثـل تفـرق    ،)تفعـ
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و معتلـّه و اجوفـه و ناقصـه هــ و لفيفـه و      . ... سـبعة و تعلق و الا فاعيل ) تفرّق

  .مضاعفه و مهموزه
  

  قال الشاعر
  

كه در فيلم كاملاً  هآمده بود) شك به عربي بي(ه بيتي حدر اينجا در سطر آخر صف
  :شود نيز چنين شروع مي 1  7پشت برگ. سياه شده است

  االله الرحمن الرحيم بسم
اعلـم  ) ؟(الافعـال فة معتمدا فيه علي معرقال الشيخ ابوبكر مصنف هذا الكتاب 

ضـرب فيـه   . علي ضربين ]ثلاثي-[فالـ: ثلاثي و رباعي: ان الافعال علي ضربين
و ضـرب   ةضرب فيـه زيـاد  . و الرباعي علي ضربين. فيه ةو ضرب لا زيادة زياد

  :ابواب اولها... و الآخر) ؟(احدهما مفرد. ينقسم الي قسمين. فيه ةلازياد
و كسرها في الغابر مثل ضرب يضرب  ]في الماضي[فتح العين فعل يفعل ب باب
  و ثانيها
  فعل يفعل بفتح العين في الماضي و ضمها في المستقبل مثل كتب يكتب و ثالثها باب
مثل وضع يضـع و رابعهـا    ]المستقبل[فعل يفعل بفتح العين في الماضي و  باب

يحمد و الغابر  دفعل يفعل بكسر العين في الماضي و فتحها في الغابر مثل حم باب
  8...فعل يفعل بضم العين في الماضي باب مسهااخو 

شود كه بستي ابواب ثلاثي مجرد رايج را همـين پـنج    از متن كتاب معلوم مي
 ايـن سـه  . هاي نادر ذكر كرده استو سه باب ثلاثي ديگر را جزء باب باب دانسته

ل نفعل يفعل، مثل حسب يحسب و نعم ي: باب عبارتند از  عم، فعل يفعل، مثل فضـ
م يـنعم در زبـان    : يفضُل به نقل از ابوعبيد و حضر يحضُر و به نقل از سـيبويه  نعـ

                                                 
تر آن است كه از اين به بعـد در ارجـاع    چون من متن عكسي كتاب را در دست دارم آسان .7

  .بنامم 2رو را برگ  2پشت و  1و برگ  1رو را برگ 1برگ 
  .سياه شده است ة مطلبدنبال .8
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ت المرأة يطمث و نفست ينفُس به نقل از ابـوعمرو محمـد   و طمث ،بعضي از عرب
  .كُدت تكَادبن نعيم؛ و باب فعل يفعل، مثل 

هـا در   ثلاثي در اين كتاب بـا ترتيـب آن   شود ترتيب بابهاي كه ديده مي چنان
جا ابتدا باب ضـَرب يضـرِب و    در اين. كمي متفاوت است المصادر تاجو  المصادر

ترتيب ابواب غير سالم نيز . بعد باب نَصر ينصر آمده و در آن دو كتاب به عكس
در اين كتاب پس از افعال سالم ابتدا . متفاوت استدر اين كتاب با دو كتاب مذكور 

. افعال مهموز، بعد افعال مضاعف، سپس افعال معتل و در پايان افعال لفيف آمده است
در زوزني پس از افعال سالم ابتدا افعال معتل و لفيف، سپس افعال مضـاعف و بعـد   

نخسـت افعـال   اند، در حالي كـه در بيهقـي پـس از افعـال سـالم       افعال مهموز آمده
  .اند مضاعف، بعد افعال معتل و لفيف و در پايان افعال مهموز آورده شده

در ايـن  . هاي مزيد نيز در كتاب بستي با آن دو كتـاب تفـاوت دارد  ترتيب باب
ها الف وصل جود دارد يعنـي افتعـال، اسـتفعال،    ابتدا نه بابي كه در اول آن كتاب،

فعوال، افاّعل و افَعـّل و بعـد افعـال فاقـد الـف      انفعال، افعلال، افعيلال، افعيعال، ا
  .اند وصل، يعني پنج باب افعال، تفعيل، تفعل، مفاعله و تفاعل آمده

افعـال،  : ها بـه صـورت زيـر اسـت    بترتيب با المصادر تاجزوزني و  مصادردر 
ل   تفاعـل، افعـلال، افعـيلال، فعللـه،      تفعيل، مفاعله، افتعال، انفعال، اسـتفعال، تفعـ

ها تا افعـوال بـا   ترتيب باب مصادراللغهدر . فعلله، افعنلال، افعيعال، افعوال و افعلاّلت
ها ترتيـب بـه ايـن صـورت     يكي است، ولي بعد از آن المصادر تاجزوني و  مصادر
  .افاّعل، افَعل و افعلاّل: است

شود بستي دو بـاب افعـنلال و افعلـّال را نيـاورده، ولـي در       كه ديده مي چنان
 المصـادر  تـاج زوزني و  مصادرعوض دو باب افاّعل و افَعل را آورده است كه در 

رسـانده   18ها را بـه  دو باب را نيز آورده و فهرست باباين  مصادراللغه. اند نيامده
ها را بـا در نظـر   ها آورده و تعداد بابباب ةعلله و تفعلله را بعد از همبستي ف(است 

  ).استرسانده  16ها به گرفتن آن
بستي تقريبا همة مدخلها را به فارسي معني كرده و براي بعضـي شـرحي بـه    
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عربي آورده و گاهي هم براي بعضي از آنها يك بيت يا يك آيه يا بخشي از يك 

  .آيه را به عنوان شاهد نقل كرده است
 ةگويد هـدف او از ايـن كتـاب، آوردن هم ـ    كه در بالا نقل شد بستي مي چنان

به همين سبب بسياري از افعالي كـه در سـه كتـاب    . افعال ثلاثي و رباعي نيست
اما، در مقابل، تعـدادي  . اند در اين كتاب نيست آمده مصادراللغهزوزني و بيهقي و 

ثلاثي ايـن   مصادرهاي بعضي شكل. در آن سه متن نيست نيز از مصادر اين كتاب
تصاص به ايـن كتـاب   ي معاني نيز اخبعض. اند نيامده كتاب نيز در بيهقي و زوزني

  .اند نيامده مصادرو  تاجكه در  مصدرهاييمثال . دارد
  )؟(دبو شدن :درا

  .شدن) مويين (=موين  :زبب
  .زر دندان شدن، يعني زرد دندان شدن :قَلَح

خـذ علـي غيـر    الا«ة كتـاب سـكوع بـه    در حاشي(كردن ) ؟(هنكارد :سكوع
  .)معني شده است» طريق
  .فره لب شدن :شَدق
  .آويخته لب شدن، و غيره :هدل
  :اند كه در دو كتاب مزبور نيامده مصادري هايشكلمثال 

فقط نهود آمـده،   تاجو  مصادردر . محكم بپريدن پاي خاستن را :نَهد و نُهود
  .»سوي دشمن خاستن، برخاستن سوي دشمن«به معني 

ص آمـده و     تاجو مصادر در . شكيزيدن :قمُوص معنـي آن بـر   قمُـاص و قمَـ
  .سكيزيدن ذكر شده است

نزَعْ به معني بركنـدن   مصادردر . شدن اصلع: شدن و زير آن) لع: اصل(لغ  :نَزعَ
  .فقط به معني بركندن آمده و اين دو متن نزَعَ را ندارند تاج و كمان كشيدن و در

  .لغ شدن سر :جلَي
  :اند آمدهمثال معناهايي كه فقط در اين كتاب 

  .آمده است» موي دنبال اسب كندن«اين مصدر به معني  تاجدر . موين شدن :هلبَ
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  .آمده است» با دوسيدن«رصع به معني  تاجدر . شدن) ؟(جوردسرين  :رصع
فقـط بـه    تاجدر . و بد غذا شدن) به نقل از ابومالك(موي بشك شدن  :جحن

  .معني بد غذا شدن آمده است
  .امَد به معني خشم گرفتن آمده است تاجدر . نزديك آمدن :امَد

به معنـي رنـج كـاري بكشـيدن      تاج و مصادردر جشمَ . اندر گرفتن كار :جشمَ
  .آمده است

اين حواشي به احتمال . هاي اين نسخه داشتن حواشي فراوان استيكي از ويژگي
كه در ايـن كتـاب   را كاتب بسياري از مصدرهايي . بسيار قوي از كاتب اصلي است

زوزنـي و منـابع ديگـر     المصـادر و  المصـادر  تـاج نيامده است، از منابع ديگر از قبيل 
ا گـاهي     در حواشي كتاب همراه با معني آن استخراج كرده و ها نقل كـرده اسـت، امـ

اند دوباره از منبعي ديگر با معنايي كه بـا معنـاي    بعضي از مصادري كه در متن آمده
كه گاهي ايـن   اند و جالب اين متفاوت است در حاشيه نقل شدهمتن فقط در عبارت 

گاهي نيز معني ديگر . اند در حاشيه آمده ،احتمالاً از دو منبع متفاوت دوبار، مصدرها
گاهي هم در زير معناي فارسـي   .مدخل كه در متن نيامده در حاشيه ذكر شده است

ورد بيشتر در جاهايي پـيش  البته اين م. متن همين معني با عبارتي ديگر آمده است
گاهي نيز كه مؤلف مدخل را بـه عربـي معنـي    . آمده كه معني متن مشكل بوده است

عربي استفاده كـرده معنـي يـا معـادل فارسـي آن در       ةكرده يا در معني از يك كلم
رسد كه كاتب كلمه يا تلفظي از يك كلمه  گاهي نيز به نظر مي. حاشيه ذكر شده است

  .د رايج بوده زير معني متن نوشته استدر گويش خوكه را 
  : مواردي كه معني متن با عبارت ديگري در حاشيه آمده است نمونة -1

 :عطـف : حاشـيه . عطف كردن سخنُ  كقولك جاء زيد و عمـرو  :عطف: متن
  .چيز در چيز او كندن

  .تاوان زده كردن :ضميم: حاشيه. ستم كردن :ضميم: تنم
 :سـمر : ديگـر  ةحاشـي . حديث شو كردن :سمر: حاشيه. سمر گفتن :سمر: متن

  .افسانه گفتن
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 :شـكر : ديگر ةحاشي. سپاس گرفتن :شكر: حاشيه. آزادي كردن :شكر: متن
  .پذيرفتنبنعمت 
  .وا كردن جامه :نشر: حاشيه. گسترانيدن :نَشر: متن

نيامـده در  مواردي كه كاتب معني ديگري از مدخل را كه در مـتن  نمونة  -2
  :حاشيه آورده است

  .طنبور زدن: نقر: حاشيه. المنقار چوب بركندن و منه :نقر
  .بر سينه زدن: گزيدن مار، حاشيه :نكز

  .بايستادن: حاشيه. رشوه دادن :ةرشو و رِشو
  .پيش آمدن: حاشيه. سال برگذشتن :حول
  .اقرار دادن و همتا بودن: حاشيه. باز آمدن :بوء
  .ار كردننز: حاشيه. سخن به مزاج گفتن :هزل

آن  ةمواردي كه مؤلف مدخل را به عربي معني كرده و كاتب ترجم ـنمونة  -3
ها را به عربـي معنـي كـرده    ته مؤلف به ندرت مدخلالب. را در حاشيه آورده است

 ماننـد مؤلفـان   ،ها آوردهضيحاتي را كه گاهي به دنبال مدخلبا اين همه، تو. است
  . هاي عربي به فارسي، به عربي آورده استساير فرهنگ
  .رفتن) بيراه، بيراهه(= حاشيه ويره . الاخذ علي غير الطريق :عسوفو  عسف
  .بزرگ آمدن باران: حاشيه. جائت بالوابل: مصدر وبلت السماء :وبل
غبو  غبةرلمحبةالميل الي الشيء با: ر .   بـتغدتـَه و رفيه اذا اَر غبِتيقال ر
: عن الشـي  ]و[آهنگ كردن : و الرَغب في الشيء غبةالرَ: حاشيه. اذا لم تُردِهعنه 

  .سير شدن
خـوردن بـه   : قَضـَم : حاشيه. ان يتقدم الثنايا السفلي فلا تقع عليها العليا :قَضمَ

  .دندان پيشين
مواردي كه كاتب معنايي را كه در مـتن آمـده بـا كلمـه يـا عبـارت       نمونة  - 4

عبارات عربي مـتن   ةبعضي از اين موارد ترجم. معني كرده استديگري در زير آن 
است كه فارسي ن معني متن به كلمه يا عبارتي ، اما اكثريت قاطع موارد برگردااست
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  .فارسي كاتب است ةخاص گويش يا گونظاهراً 
  :معناي متن است ةمواردي كه زيرنويس ترجمالف ـ  

  .گست شدن: زيرنويس :حةضد الملا جةسما
  .كامه كردن: زيرنويس .برغو  غبةر

از گـرّا، حجامـت   (كـارگرايي  : زيرنـويس حجامـت  . حجامت كردن :احتجام
كـارگرا  «هاي ثلاثي بـه  شود كه حجامت در مبحث باب مي يادآور. فرمودن) كننده
  .معني شده است» كردن

َتر كردن :لت .ويق اي حالس جهيقال لته. دجدبشيواند: زيرنويسِ ح.  
گرد و  ةفَراني جمع فُرني به معني نان كليچ. فراني: زيرنويس. الملّةخبُز  :فَييد

  .بزرگ است
 ـ مواردي كه زيرنويس به ظاهر تعبير معناي متن به گويش كاتب يا نمونة  ب 

هـاي  در اين دسته از زيرنويسـها بعضـي معادل  . متن استتر معناي  توضيح روشن
  :شود بسيار جالب و كهن گويشي ديده مي

  .وركاري نهادن: زيرنويس. دل بر كاري نهادن :معز
كـاف دوم كلمـه   (سكك دادن اشنو: زيرنويس. عطسه كردن: و عطاس عطس

  )سركش ندارد
بنـابراين معلـوم   . دنخردمنـد ش ـ : زيرنـويس . تانا شدن به كـار  :ةقلَباو  لَبق

  .نا مبدل دانا است و با توانا ارتباط نداردشود كه تا مي
  .شدنبز ديدار : زيرنويس. بشدن نور چشم و بينايي :طمُوسو  طمَس
  .فروافتيدن: زيرنويس. شكافتن :هور
  .غول كردنبر: زيرنويس. طعام جريش كردن :جش

  .به گُلُو فرُو بردن: زيرنويس. آب فرو خوردن: اجتراع
  .بياشوريدن: زيرنويس. تباه شدن و پيچيده شدن كار: التياث

  
 




